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چکیده
موضوع این مقاله، »یهودیان بابلی دوره اشکانی« است.1 زمانی که سلسله ساسانیان جایگزین اشکانیان 
شـد، بیش از پانصد سـال از حکومت اشـکانیان و حدود سـیصدوپنجاه سـال از تسـلط مسـتقیم ایشـان 
بـر یهودیـان بابلـی می‌گذشـت. بی‌شـک تأثیـر حکومت اشـکانیان بر یهودیان بسـیار اسـت، بـا این حال 
اطلاعات ما از این دوره به طرز چشمگیری محدود است. با توجه به اینکه منابع تحقیق در این موضوع 
محدودند، اهمیت بالقوۀ منابع موجود افزایش می‌یابد. بررسی میزان اعتبار منابع بر عهده متخصصان 
تاریـخ اسـت تـا آن را به‌دقـت ارزیابـی کننـد. منابـع اصلـی مطالعاتـم در این موضـوع و نوع اطلاعاتـی را که 
می‌تـوان از ایـن منابـع محـدود به دسـت آورد، ذکر خواهم کرد2 و از منابع هم‌عصر3 غیرخاخامی،4 منابع 

هم‌عصر خاخامی و منابع خاخامی ساسانی بهره خواهم برد.
کلیدواژه‌ها: یهودیان، بابل، اشکانیان، ساسانیان، خاخام، ربّی، تلمود
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منابع هم‌عصر غیرخاخامی

تصـرف بابـل بـه دسـت اشـکانیان در نیمـه دوم قـرن اول پیـش از میالد اتفـاق افتـاد. در ایـن 

برهـه دربـاره سـکونت تعـداد درخـور توجهـی از یهودیـان بابلـی )فرزنـدان یهودیـان تبعیـدی( 

در  آنـان  دربـاره  اطلاعاتـی  تقریبـا  گفـت  می‌تـوان  و  دارد  وجـود  اندکـی  اطلاعـات  بابـل  در 

دوران اشـکانی وجـود نـدارد. از ایـن جمعیـت در آثـار نویسـندگان اولیـه یونانـی و رومـی و نیز 

منابـع میخـی بومـی بابـل کـه در دوره اشـکانی نوشـته شـده، مطلبـی ذکـر نشـده اسـت. برای 

به‌دسـت‌آوردن برخـی اطلاعـات صریـح دربـاره یهودیـان اشـکانی بایـد بـه یوسـف فالوی 

)Titus Flavius Josephus( )37-100 م.( مراجعـه شـود.5 وی پاره‌اطلاعـات مختلفـی را 

پیـش می‌نهـد و در کنـار آن داسـتان‌هایی مفصل‌تـر را نیـز ذکـر می‌کنـد کـه ارتبـاط چندانـی 

کن آن  بـا یهودیـان بابلـی دوره اشـکانی نـدارد؛ بـرای مثـال دربـاره شـمار فـراوان یهودیـان سـا

 ،)Jos. c. Ap. 1, 7, 31( اصالـت انسـاب آنهـا ،)Jos. AJ 11, 5, 2 (134)( سـوی فـرات

کـه پادشـاهان ایـران، مـاد  مقبـرۀ ساخته‌شـده بـه دسـت دانیـال نبـی در اکباتـان )جایـی 

 Jos.( حفاظـت از آن مقبـره بـا نظـارت ربّـی یهـودی ،)دفـن شـده‌اند » و اشـکانی »تـا امـروز

کـم حَشـمونی تبعیـدی،  AJ 10, 11, 7 (265)(، و احترامـی کـه یهودیـان بومـی بابـل بـه حا

هیرکانـوس، ادا می‌کردنـد، سـخن گفتـه اسـت )Jos. AJ 15, 2, 2 (15)(. بیشـتر اطلاعـات 

فالوی مربـوط بـه یهودیـان بابلـی در یهودیـه یـا مکان‌هایـی دیگـر در امپراتـوری روم اسـت؛ 

انتصـاب حَنانِـل بابلـی )Babylonian Hananel( در جایـگاه ربّـی اعظـم معبـد اورشـلیم 

Zam�( یـس )Jos. AJ 15, 2, 4 (22); ibid. AJ 15, 3, 1, (40)(، عزیمـت فرمانـده زامار

aris( بـا پانصـد سـوارکار نظامـی کارآزمـوده بـه همـراه صد نفر از بسـتگان بابلـی و تحریکات 

 Batanea) (Jos. AJ 17, 2, 1-4; Neusner,( بـرای اسـتقرار آنهـا در باتانـه )Herod( هِـرود

I, 38-40; Appelbaum, 1970: 79-88 :1965(. فالوی همچنیـن دو توصیـف مفصل‌تـر 
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دربـاره یهودیـان شـرقی نقـل می‌کنـد؛ یکی مربـوط به یهودی‌شـدن خاندان سـلطنتی آدیابِن 

)Royal House of Adiabene(6 کـه بـا موضـوع ایـن مقالـه ارتباطـی نـدارد؛ دیگـری گریـزی 

بـه داسـتان سـرقت‌ها و اسـتثمارهای آنیلئـوس )Anilaeus( و آسـینائوس )Asinaeus( کـه 

احتمـالاً مهم‌تریـن تصویـر به‌جامانده از یهودیان بابلی دوران اشـکانی اسـت. این گزارش را 

که احتمالاً از چند منبع محلی گرفته شده است، ظاهراً یهودی متدینی از منطقه نِهَردِعا 

)Nehardea(7 در اوایـل قـرن اول میالدی نوشـته اسـت و اساسـا روایتـی از مشهورشـدن و 

از‌چشـم‌‌افتادن دو بـرادر یهـودی فقیـر از نهردعـا اسـت کـه اطلاعـات فراوانـی دربـاره جامعـه 

فرهنگـی  عناصـر  تأثیـر  تحـت  به‌شـدت  گـزارش  ایـن  می‌دهـد.  ارائـه  نیـز  بابلـی  یهودیـان 

اشـکانی اسـت و هنجارها را بر اسـاس نظام ارزشـی رایج جامعه اشـکانی بازتاب می‌دهد. 

اگرچـه در برخـی نقـاط ایـن داسـتان، یهودیـان بـا اشـکانی‌ها در نزاع‌انـد، ایـن نـزاع آن‌طـور 

نیسـت کـه اشـکانیان و یهودیـان را دشـمن همدیگـر نشـان دهـد، بلکـه بیشـتر بـه دشـمنی 

طولانی‌مـدت میـان یهودیـان و جمعیت بومی بابـل می‌پـردازد )Herman, 2006: 267(. در 

یخـی، بیشـتر جمعیـت بابـل را بت‌پرسـتان شـکل می‌دهنـد؛ بنابرایـن کاماًل  ایـن روایـت تار

منطقـی اسـت کـه مخالفت‌هـا و دشـمنی‌ها میـان یهودیـان و بت‌پرسـتان بابلـی به‌ویـژه در 

دوران اشـکانیان فـراوان بـوده اسـت و احتمـالاً سرچشـمۀ بسـیاری از ویژگی‌هـای متمایـز 

یهودیان بابلی شـده باشـد که ما در دوره ساسـانیان به رسـمیت می‌شناسـیم. با این حال، 

آن دشـمنی‌ها مسـئله مبهمی اسـت که هنوز کاملاً بررسـی نشده اسـت تا به‌درستی بتوانیم 
فرضیه‌هـای بعـدی را محتمـل بدانیـم.8

منابعـی هـم وجـود دارنـد کـه از قیـام یهودیـان میـان‌رودان علیـه رومیـان هنـگام حملـه تـراژان 

 Pucci ben Zeev,( به منطقه سخن می‌گویند، اما اطلاعات آنها نیز مبهم است )Trajan(

 .)2005: 190-217
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منابع دیگری هم که احتمالاً در زمان امپراتوری اشـکانی و نه لزوماً در بابل شـکل گرفته‌اند، 

چه‌بسـا رگه‌هایـی از تأثیـر دیـن و فرهنـگ اشـکانی بـر یهودیـان را نشـان دهنـد. ایـن منابـع 

دربرگیرندۀ برخی از تألیفات یهودیان است که به دوره اواخر تنخ یا عصر پَساتنخ بازمی‌گردد. 

می‌تـوان محتمـل دانسـت کـه کتـاب مقدس اسـتر9 و دانیال نیز در مدار فرهنگی اشـکانیان 

شکل گرفته‌اند. درباره تأثیرات احتمالی ایرانیان بر یهودیان معبد دوم، حدس و گمان‌های 

بسـیار وجـود داشـته اسـت. بیشـتر ایـن تأثیـرات در زمـان اشـکانیان ظاهر می‌شـود، اما حتی 

هنگامـی کـه نشـانه‌های ایـن اثرگذاری چشـمگیرتر هم می‌شـود، پیوند محکمی بـا یهودیان 

اشـکانی در بابـل نـدارد.10 همچنیـن ممکـن اسـت برخـی مفاهیم الهیاتـی زرتشـتی در دوران 

اشـکانی بـه منابـع یهـودی رسـیده باشـد. تصـور بـر ایـن اسـت کـه برخـی از ترکیبـات سـریانی 

بـا منشـأ شـرقی، ماهیـت یهـود را در حـوزه اشـکانی تبییـن می‌کنـد؛ اما با بررسـی دقیق، سـهم 

آنها در بهترین حالت حداقلی اسـت یا جای پرسـش دارد. از نمونه‌های حداقلی، اشـاراتی 

 Book of the Laws( بـه قانـون یهودیـان از ابن‌دیصـان در کتابـش بـا عنـوان قوانیـن کشـورها

of the Countries( اسـت کـه فقـط دربردارنـدۀ کلیاتـی دربـاره یهـود اسـت و از نمونه‌هـای 

یـخ  ، تذکـره اربیـل منسـوب بـه مشـیحا زخـا )Meshihazekha( اسـت کـه تار پرسـش‌برانگیز
شکل‌گیری و اعتبارش همچنان در معرض پرسش است.11

منابع هم‌عصر خاخامی

ریشـه‌های  از  همگـی  اشـکانی  دوره  بابلـی  یهودیـان  دربـاره  هم‌عصـر  خاخامـی  منابـع 

فلسطینی‌اند12 و تعدادی از خاخام‌های بابلی مانند هیلل بزرگ )Hillel the Elder(، ربّی13 

ناتـان )R. Natan(، یدوعـای بابلـی )Yadua the Babylonian( و ربّـی حییـا )R. Hiyya( را 

ذکر کرده‌اند.14 در اصل، بیشتر این منابع به فلسطین گرایش دارند و اگر هم از یهودیان بابلی 
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نامـی می‌برنـد؛ معمـولاً بـه زمـان سـکونت ایشـان در فلسـطین بازمی‌گـردد؛ زمانـی که بـا عنوان 

، زائـر و روحانـی به زیارت معبد اورشـلیم می‌رفتنـد.15 با این حال، محتوای این منابع  مهاجـر

گاه مربوط به قوانینی مذهبی هستند که در بابل اعمال می‌شدند؛ از جمله قوانین کشاورزی 

ماننـد جداکـردن یک‌دهـم از محصـولات )عُشـریه(.16 در اینجـا نیـز بی‌شـک دیدگاه‌شـان 
فلسطینی است.17

، ترسیم و توصیف اشکانیان در منابع یهودی این دوره است. همان‌طور که اشاره  مسئله دیگر

کردیم، اگر فلاوی در گزارش خود از آنیلئوس و آسینائوس، اشکانیان را در دشمنی با یهودیان 

نشـان نمی‌دهد، در برخی منابع خاخامی می‌بینیم که امیدهای مسـیحایی در حقیقت به 

پیروزی اشکانیان بر روم پیوند خورده است.18 یکی از نمونه‌ها، اعلامیه ربّی قرن دومی، ربّی 

شـیمعون بر19 یوحای )R. Simeon bar Yohai( اسـت: »هنگامی که می‌بینید پاهای اسـبی 

ک سرزمین اسرائیل گره خورده است، انتظار گام‌های پادشاهی مسیح را داشته  ایرانی به خا

باشـید« )Lamentations Rab. 1, 13 (Buber ed., 77); Cant. Rab. 8, 10(. گرچـه ایـن 

مطابقت بین امیدهای ابرازشده در کتاب فلاوی و آثار خاخامی سزاوار تأمل بوده و چه‌بسا 

منجر به اعتبار بیشتر انتساب و تاریخ برخی از گفته‌های خاخامی شود، حقیقت این است 

کـه ایـن منابـع و منابـع دیگـر کـه خواهـان پیـروزی اشـکانیان بـر رومیـان بودنـد، همگـی از آثـار 

خاخامی تغییریافتۀ دورۀ ساسـانی به دسـت ما رسـیده اسـت و از آلودگی و تحریفِ ناشـی از 
گذشت زمان مصون نمانده است.20

منابع خاخامی ساسانی: زیبایی، به‌روزرسانی، تعاخب‌یلشی

سومین دستۀ اصلی منابع که اطلاعاتی درباره یهودیان اشکانی در بابل می‌دهند، تلمود 

با  قبلی  علمی  آثار  در  است.  میدراشی  و  فلسطینی  تلمود  ادبیات  حدودی  تا  و  بابلی 
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بهره‌گیری از منابع تلمودی، جزئیات مربوط به یهودیان در دوره اشکانیان ذکر شده است. 

امروزه دانشمندان به این نظر رسیده‌اند که منابع متأخر خاخامی برای اغراض مختلفی، 

کهن ایجاد و ابداع  گونه‌ای نظام‌مند سنت‌ها و روایت‌هایی را درباره قهرمانان یهودی  به 

می‌کنند. با توجه به این نکته باید اذعان کرد که منابع تلمودی، حتی وقتی ادعای روایت 

سنت‌های دوران اشکانی را دارند، درواقع معمولاً اطلاعاتی را درباره دوران ساسانیان به ما 

می‌دهند )Goodblatt, 2006: 85(.21 این حقیقت منجر به تغییر چشمگیری در فهم جامعه 

یهودی اشکانی شده است؛ مثلاً بسیاری از مطالب جلد اول کتاب تاریخ یهودیان در بابل 

به دوران اشکانی اختصاص  که   ،)(1932-2016) Jacob Neusner( نیسنر  از جیکوب 
دارد، دقیقاً به چنین منابعی وابسته است و اکنون باید کنار گذاشته شود.22

بـا ایـن حـال، جمع‌بنـدی روشـی کـه در آن ادبیات خاخامی دوران ساسـانیان، یهود بابلـی را در 

دوران اشـکانی به تصویر می‌کشـد، مفید خواهد بود. به طور گسـترده در ادبیات اورشـلیمی، با 

منابعی که ایده‌آل‌سـازی می‌کنند و کسـانی که یهودیان بابلی اشـکانی را به تصویر می‌کشـند، 

کمتر روبرو می‌شویم. تلمود بابلی به طور کلی تمایل به ایده‌آل‌سازی دارد، اما می‌تواند منابعی را 

که در خدمت دغدغه‌های معاصر خودشان هستند، خلاقانه دست‌کاری کند. یک مثال گویا، 

داستانی است که در )yQid 3: 4 64a( وجود دارد )yGit 1: 5 (43d)(. این داستان، پذیرایی 

خصمانه از دو خاخام فلسـطینی قرن دوم میلادی را به تصویر می‌کشـد که به بابل آمده‌اند. با 

ایـن حـال، وقتـی ایـن داسـتان در تلمـود بابلـی بازگـو می‌شـود، آن دشـمنی نـه از بین مـی‌رود و نه 

 )Exilarchate( )به دوسـتی تبدیل می‌شـود، بلکه به سـمت بیت رأس‌الجالوت )روش گالوت

کـه  هدایـت می‌شـود و همچـون جدالـی درون‌بابلـی عمـل می‌کنـد.23 بسـیاری از شـیوه‌هایی 

تلمود بابلی، یهودیان اشکانی را به تصویر می‌کشد، می‌تواند در عنوان زیبایی یا تعالی‌بخشی 

سنت‌های قبلی یا حتی به‌روزرسانی سنت با اغراض زیباسازی یا تعالی‌بخشی خلاصه شود.
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یکـی از راه‌هایـی کـه تلمـود بابلـی، چهـرۀ یهودیـان اشـکانی را تغییر شـکل می‌دهـد، اعتلای 

منزلت تناهایی24 است که به ریشه‌های بابلی آنها )تناها( در منابع کهن‌تر اشاره شده است. 

گرایـش دربـاره شـخصیت‌هایی چـون شـمّای )Shamaya( و اوتالیـون  نمونه‌هایـی از ایـن 

)Avtalion)، (bSan 96b( هیلـل، ربّـی ناتـان )E.g. bHor 13b-14a( و ربّـی حییـا25 اسـت. 

درواقـع، ایـن فراینـد در تلمـود فلسـطینی، در جاهایـی کـه بـه نظـر می‌رسـد نوعـی دسـتور کار 

ضد پدران کهن در میان است، تشخیص‌دادنی است؛ همچنین به‌خوبی معلوم است که 

بسیاری از ربّی‌های بابلی در دوران ساسانیان در فلسطین زندگی می‌کردند و چه‌بسا حامی 

ایـن منابـع باشـند. ایـن تمایـل تلمود بابلی به بـزرگ جلوه‌دادن تنّاهـای بابلی، مـواد اولیه لازم 

برای گمانه‌زنی‌های علمی درباره وجود رأس‌الجالوت در دوران اشکانی را فراهم کرده است؛ 
گمانه‌زنی‌هایی که در غیر این حالت مستند متقنی ندارند.26

در ادامـه می‌خواهـم نمونـه‌ای از چگونگـی اسـتفاده تلمود بابلی از شـخصیت‌های تنّایی با 

 b. Pesahim هویت بابلی، برای پیشبرد برنامه‌ای را توصیف کنم که حامی بابلی‌ها بود. در

3b داسـتان زیـر را می‌خوانیـد کـه نشـان می‌دهـد چگونه فردی غیریهودی که قبـل از خاخام 

یهـودا پسـر باتیـرا )Rabbi Judah, the son of Bathyra( در نصیبیـن )Nisibis( دربـاره 

خـوردن قربانی‌هـای عیـد پسـح در اورشـلیم خودسـتایی و مباهـات می‌کـرد، پـس از اسـتقرار 

یهودا پسر باتیرا با دستانی خونین دستگیر می‌شود.

فردی آرامی27 که عادت داشت از قربانی عید پسح در اورشلیم بخورد، گفت: چنین نوشته 

شده است که »هر کس ختنه نشده، نمی‌تواند از آن بخورد« )خروج 12: 48، 43( و »من 

از بهترین قسمت آن خوردم«. خاخام یهودا پسر باتیرا به او گفت: آیا آنها به شما از دمبه 

)چربی دم( )Fat-tail( دادند؟ او گفت: نه. پس گفت: وقتی به آن جایگاه می‌روی، به آنها 

بگو »از دمبه به من بدهید!«. هنگامی که به آنجا رفت، به آنها گفت: قسمتی از دمبه را به 
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من بخورانید. آنها به او گفتند: »دمبه به بالاترین جایگاه اختصاص دارد«. سپس گفتند: 

چه کسـی به تو چنین گفته اسـت؟ او به آنها گفت: خاخام یهودا پسـر باتیرا. آنها گفتند: 

این مرد کنار ما چه می‌کند؟ پس تحقیق کردند و دریافتند که او فردی آرامی است و او را 

کشتند. سپس پیامی را به خاخام یهودا پسر باتیرا فرستادند: سلام بر تو، خاخام یهودا پسر 

باتیرا! تو در نصیبین هستی و تور )شبکه( تو در اورشلیم گسترده شده است.

ایـن داسـتان تخیلـی گاهـی در جایـگاه شـاهدی از ارتباطات بین نصیبیـن و اورشـلیم در دوره 

 Segal,( معبـد دوم و وجـود مرکـزی توراتـی در نصیبیـن تحت رهبری یهودا سـاخته شـده اسـت

Oppenheimer, 2004: 320ff ;39-38 :1964(. ازآنجا‌کـه منابـع دیگـر تنّایـی )اشـکانی( بـه 

خاخام مشابهی در نصیبین در اواسط قرن دوم میلادی اشاره می‌کنند، بعضی افراد این منبع 

را با عنوان حضور متوالی خاخام در این شهر در دوران باستان تلقی کرده‌اند. با این حال، گرچه 

این منبع در دوره اشکانی شکل گرفته است، درحقیقت دلایل کمی وجود دارد که آن را منبع 

یخی بپذیریم تا بتواند اطلاعات روشنی درباره دوران اشکانیان بدهد. برخی شبهات  دقیق تار

را قبلاً اشعیا گافنی )Isaiah Gafni( مطرح کرده بود. وی خاطرنشان کرده بود که این مجموعه 

در میـان بسـیاری از مجموعه‌هـای تنایـی باقـی نمانـده اسـت و در قالـب منبعی تنائیمـی ارائه 

نشده است؛ اما در زبان آرامی به عنوان داستانی افسانه‌ای شکل گرفته است. همچنین اشاره 

کـرد کـه عبـارت »دمبـه به بالاتریـن جایگاه اختصاص دارد«، از سـنت دیگـری وارد تلمود بابلی 

شـده اسـت. ایـن عبـارت در بحـث حقوقـی )فقهـی( دیگری در همان قسـمت از گفتگویی که 

ایـن داسـتان آمـده )Pesahim 84b( پیـدا شـده اسـت، درحالی‌کـه به خاخام بابلـی قرن چهارم 

ربّی نحمان فرزند اسحاق )R. Nahman b. Isaac( نسبت داده شده است. در آنجا به قربانی 

 .)yYev 12: 1 (12c); bYev 102a; 108b; bSan 32b; 96a( عید پسح نیز اشاره شده است

در همین رساله )109a) (Gafni, 1999: 77(، روایتی با نام همان خاخام یهودا پسر باتیرا آمده 

است که به معبد اشاره دارد. از‌این‌رو می‌بینیم که برخی از عناصر این داستان نیز در جاهای 
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دیگری در همان بافت گفتگویی و داسـتانی یافت می‌شـود. این کاملاً معمول اسـت که برای 

تلمود بابلی می‌توان داسـتانی خیالی از مواد »محلی استخراج‌شـده«، یعنی از منابع موجود در 

همان گفتگو ساخت. این نشانه‌های ادبی از ماهیت تصنعی این داستان پشتیبانی می‌کنند. 

همچنیـن می‌تـوان برخـی منابـع اضافـی را جسـتجو کـرد که ظاهراً عناصر سـازنده این داسـتان 

بوده‌اند. یکی از اینها حکایت زیر است که در bHul 94b-95a آمده است:

قصابی بود که به دوستش گفت: اگر با من صلح می‌کردی، من از گاو پروارشده‌ای که دیروز 

تهیـه کـردم، بـه تـو نمـی‌دادم؟ دوسـتش پاسـخ داد: »مـن درواقع از بهتریـن ]بخش[ خـوردم!«. 

قصـاب پرسـید: از کجـا ]آن را بـه دسـت آوردی؟[ پاسـخ داد: فالن غیریهـودی آن را بـه مـن 
فروخت و به من داد. قصاب گفت: من دو تا داشتم، آن یکی )که تو خوردی(، حرام بود.28

دقیقاً عبارت »من در واقع از بهترین ]قسـمت[ آن خوردم«، در داسـتان فوق نیز ظاهر می‌شـود. 

یـن )Hullin(،29 بخش حـرام حیوان را 
ّ
می‌تـوان دیـد چگونـه فردی غیریهودی که در داسـتان حول

بـه یهـودی می‌فروشـد، تبدیـل بـه شـخصی آرامی شـده اسـت که در خـوردن قربانی عید پسـح در 

داسـتان پسـاحیم30 به خود می‌بالد. داسـتان ما همچنین شـامل تبادل گفتگویی بین مقامات 

را  اورشـلیمی  نبـوغ وی تحسـین مقامـات  باتیـرا اسـت.  اورشـلیم و خاخـام یهـودا پسـر  معبـد 

برانگیخت. به نظر می‌رسـد این قسـمت از داسـتان از منبع دیگری الهام گرفته شـده باشـد. در 

yKil 1:6 (Cf. Genesis Rab. 7 (Teodor-Albeck edition, p. 53)) (27a) داستان زیر آمده است:

ربّی اها )Rabbi Aha( به نقل از ریش لکیش )Resh Laqish([ گفت[: هرجا که نوشته 

شـده باشـد ]در کتـاب مقـدس[ lemineihu )مطابـق نـوع خـود( قوانیـن حرمـت اعمـال 

می‌شـود. ربّی کاهانا )Rav Kahana( اعتراض کرد: ببینید، درباره حیوانات دریا نوشـته 

شده است »مطابق با نوع خود«. آیا اکنون حرمت درباره آنها صدق می‌کند؟! ربّی یوسی 

بر31 ربّی بون )Rabbi Yose be-Rabbi Bun( اظهار داشت: در اینجا ربی کاهانا تورهای 

خود را بر روی ریش لکیش انداخت و او را گرفت.
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ــرِ  ــز تصوی ــا نی ــد. در اینج ــش را رد کن ــش لکی ــود ری ــق می‌ش ــا موف ــی کاهان ــو رب ــن گفتگ در ای

انداختــن تــور و به‌دام‌انداختــن شــخص را می‌بینیــم. ایــن تصویــر بــه طــور ویــژه‌ای مناســب 

یایــی، ربــی کاهانــا، ریــش لکیــش را در تــور خــود  اســت؛ زیــرا »بــا پرسشــی دربــاره موجــودات در

گرفتــار کــرد« )Friedman, 2002: 267(. ایــن ســناریوی داســتان پســاحیم نیســت؛ بــا ایــن 

حــال، نویســندۀ تلمــودی باســتان ممکــن اســت توجــه داشــته باشــد کــه ربّــی کاهانــا خاخــام 

بابلــی و ریــش لکیــش خاخــام اورشــلیمی بــود. بــا خوانــدن ایــن منبــع بــا عنــوان نمونــه‌ای کــه 

خاخــام بابلــی بــه اورشــلیمیان بهتریــن اســتنتاج را ارائــه داد، تصویر انداختن تور را به دســت 

گرفــت و آن را در داســتان مــا اعمــال کــرد.

تلمـود بابلـی مقامـات اورشـلیم را مجبـور می‌کنـد خدمات ارائه‌شـده از جانـب خاخامی دیگر 

در سـرزمینی دور را تأییـد کننـد. بـه نظـر می‌رسـد خاخـام یهـودا پسـر باتیرا از نصیبیـن، نمادی 

برای یهودیان بابلی در نظر گرفته می‌شـود. مشـکل این اسـت که نصیبین در بابل واقع نشـده 

است؛ اما با این حال، در بیشتر دوره‌های اشکانیان و ساسانیان زیرنظر امپراتوری‌های ایرانی 

بـود. یهودیـان بابلـی مایـل بـه سـاختن تاریخچـه‌ای درخـور احتـرام بـرای دوره تاریـک اشـکانی 

تاریـخ خـود هسـتند. وقتـی اطلاعات فـراوان درباره خاخام‌ها در فلسـطین داریم، اما هیچ چیز 

یـم، چه‌بسـا اطلاعـات مربـوط بـه بابـل را از هـر کجـای ممکـن جمـع‌آوری کرده  دربـاره بابـل ندار

، نصیبیـن بـه حـد کافـی خوب بـود. یهودا پسـر باتیـرا از این نظر بـه آنان  باشـند و بـرای ایـن نیـاز

تعلق داشـت که محل زندگی‌اش در مرزهای سیاسـی امپراتوری ساسـانیان بود )عموماً(. این 

می‌تواند نمونه‌ای از مرکزی توراتی قبل از تلمود در حوزه بابل باشـد؛32 به‌‌هرحال این نخسـتین 

بـار نبـود. در داسـتان دیگـر مربـوط بـه ySan 1: 2 (19a) یهـودا پسـر باتیـرا برای ترغیب بابلی‌ها 

بـه پذیـرش اقتـدار فلسـطین در تقویـم، بـه خدمـت گرفته شـده اسـت. این یعنی حتـی خاخام 

برجسـته »بابلی« نیز حق فلسـطین را تصدیق می‌کند، البته این دیدگاه اورشـلیمیان بود.
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نتیجه‌

یــخ یهودیــان اشــکانی ســه ضعــف دارد: منابــع یهــودی اشــکانی معاصــر معدودنــد،  تار

منابــع یهــودی غیراشــکانی معاصــر نیــز بســیار انــدک و دور از مبــدأ هســتند و ایــن فقــر 

بــا وضعیــت نســبتاً پُرزرق‌وبــرق منابــع یهــودی در دوران ساســانیان کــه شــمار نســبتاً 

فراوانــی از ســنت‌های یهــودی را در دوران اشــکانیان روایــت کرده‌انــد، بیشــتر بــه چشــم 

کیــد بــر ضــرورت شــناخت چشــم‌انداز متمایــز هــر یــک از  می‌آیــد. هــدف ایــن مقالــه، تأ

کیــد بــر لــزوم حفــظ تمایــز  ایــن منابــع بــرای تأییــد ضــرورت ســازش بــا ایــن وضعیــت و تأ

ایــن ســه منبــع اســت.

اگــر نگاهــی اجمالــی بــه یهودیــان بابلــی در ادبیــات متأخــر کتــاب مقــدس و یهودیــان عصــر 

یــم، می‌توانیــم تحــول عظیمــی را درک کنیــم کــه به‌یقیــن در دوره تداخــل  ساســانی بینداز

ایــن دو دوره رخ داده اســت. بــا ایــن حــال، بــه دلیــل کمبــود منابــع وقتــی بخواهیــم ســیر ایــن 

یــم. بی‌شــک پاســخ بســیاری از  تکامــل را ردیابــی کنیــم، چیــز چندانــی بــه دســت نمی‌آور

پرســش‌های مــا در فرهنــگ بومــی بابــل نهفتــه اســت و همیــن مســئله باعــث شــده اســت 

بــرای دوره اشــکانی به‌ویــژه بــرای قرن‌هــای نخســتین میــادی، هــم اطلاعــات چندانــی 

نداشــته باشــیم.

 ، منابـع معاصـر بابلـی پرتره جالبـی از جامعه ارائـه کرده‌اند: ]جامعه‌ای[ تثبیت‌شـده، پایدار

بـا اسـتقراری پابرجـا در بـازۀ زمانـی طولانـی، در تعامـل بـا جمعیـت محلـی عمومـا بابلـی و 

شـاید )گاه( در بحـث و جـدل بـا آنـان )بابلیـان(؛ حامـی پادشـاهان اشـکانی در برابـر حمله 

رومیـان؛ تبلیـغ دینـی بـه انگیـزه تغییـر دیـن طـرف مقابـل؛ و عمیقـا جذب‌شـده در فرهنـگ 

محلـی بابلـی و تـا حـدودی فرهنـگ اشـکانی. بـا همیـن تصویـر از یهـود اشـکانی اسـت کـه 

بایـد هرگونـه تحقیـق تاریخـی دیگـری آغاز شـود.
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پی‌نوشت‌ها
 :2006 ,Herman :.1 . بــرای مطالعاتــی کــه پیــش از ایــن دربــاره یهودیــان اشــکانی صــورت گرفتــه، نــک

Widengren ;1 .n ,245, 1966: 139-177;؛ به‌ویــژه مقالــه مهــم پژوهشــی: Goodblatt, 2006: 82-90؛ 

نتایــج برخــی از مطالعــات بیشــتر در صفحــات آتــی ذکــر خواهــد شــد.

2 . با این حال قصد ندارم در اینجا بررسی جامعی از منابع پیش نَهم.

«، هم‌عصری با یهودیان دوران اشکانی ا‌ست )م.(. 3 . مقصود از »معاصر

بّــی« بــه کار رود، امــا چــون ایرانیــان بیشــتر بــا  4 . از لحــاظ علمــی و بنــا بــر متــن اصلــی مقالــه، بایــد واژه »ر

بّــی« اســتفاده کــرده‌ام )م.(. لفــظ »خاخــام« مأنوس‌انــد کمتــر از واژه »ر

یــخ  تار کــه  یهــود  اجــدادی  شــاهان  و  دینــی  بــزرگان  زندگی‌نامه‌نویــس   یهودی‌رومــی و  یخ‌نگار  تار  . 5

کیــد ویــژه بــر ســده نخســت میــادی ثبــت کــرده ‌اســت )م.(. یهــود را بــا تأ

6 . ایــن مقالــه اطلاعــات محــدودی دربــاره جوامــع اطــراف آدیابــن در شــمال بابــل می‌دهــد و از شــخصی 

.)96-17 ,20 Jos. AJ( در میســینی، جنــوب بابــل، نــام می‌بــرد )کــس یهــودی در کرخینیــا )خارا

کنــار فــرات و یکــی از آغازین‌تریــن  7 . نهردعا یا نهردعــاه )بــه معنــای رودِ دانــش( شــهری از بابــل در 

کــز یهودیــت بابلــی کــه مردمانــش یهودیــان تبعیــدی بودنــد )م.(. مرا

کــدی در  ی دانــش ا کــه حفــظ و نگــه‌دار 8 . نمونــه‌ای از ایــن ابهامــات را می‌تــوان در مطالعاتــی دیــد 

تلمــود بابلــی را دنبــال می‌کننــد، بــرای مثــال نــک:

.2004 ,.idem ;32-13 :2000 ,Geller ;112-102 :1991 ,Geller

 :1994 ,Hintze ;303-292 :1982 ,Shaked :.9 . دربــاره تأثیــر احتمالــی زرتشــتیان بــر کتــاب اســتر نــک

40-33 :1990 ,Russell ;39-34

5 .n ,284 :2005 ,Herman :10 . درباره این مسئله و منابعش نک

 ,Neusner :.11 . بــه منظــور اســتفاده از تذکــره اربیــل بــرای توصیــف یهودیــان میــان‌رودان شــمالی نــک

یابــی ایــن اثــر و فهرســت مفصــل تحقیقــات علمــی دربــاره ایــن شــرح نــک.:  1966: 144-150؛ بــرای ارز

 ,Jullien :ــه Chaumont, 1988: 29-38؛ آخریــن تحقیقــات در ایــن موضــوع ظاهــراً متعلــق اســت ب

.83-41 :2001
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 ,Neusner :.کــه از بابــل سرچشــمه می‌گیرنــد، از بــاب مثــال نــک 12 . نظریه‌هــای هلاخــای میدراشــی 

86-81  :1990  ,Gafni  ;135-113  ,I  :1965

.« بــه گونــه‌ای در متــن آمــده کــه خواننــده گمــان می‌کنــد بخشــی از نــام افــراد اســت در حالــی کــه  13 . »آر

ــرای  « ب ــلیمی( و »راو ــای اورش ــرای ربّی‌ه ــی« )ب بّ ــف واژه »ر ــود مخف ــمندان یه ــام دانش ــش از ن « پی »آر

ربّی‌هــای بابلــی اســت )م.(.

14 . خاســتگاه بابلــی برخــی از ایــن خاخام‌هــا فقــط در تألیفــات امورایــی تأییــد شــده اســت. دربــاره 

خاســتگاه بابلــی هیلــل، کــه نخســت در تلمــود اورشــلیمی بیــان شــده، بــه نظــر می‌رســد فاصلــه 

ی و کهن‌تریــن ســند تبــار بابلــی‌اش بســیار اســت، و باعــث ایجــاد ســوءظن  زمانــی بیــن مطرح‌شــدن و

می‌شــود. دانشــمندان مــدرن بــه برخــی از شــخصیت‌ها، خاســتگاه اشــکانی داده‌انــد در حالــی کــه 

گــر ناحــوم مــادی )اهــل مــاد(  ــد. ا یشــه‌هایی بی‌اطلاع‌ان ــع باســتانی از چنیــن ر ــه نظــر می‌رســد مناب ب

)MDY( از ســرزمین مــاد آمــده اســت، منابــع راجــع بــه ایــن واقعیــت بی‌اعتنــا بــه نظــر می‌آینــد. توافــق 

او بــا نظــر ســاموئل دربــاره قانــون در دیاســپورا بــرای جلوگیــری از تجــارت بــا غیریهودیــان در زمــان 

جشن‌هایشــان )7b ,bAZ( نمی‌توانــد در حمایــت از خاســتگاه مــادی ایشــان اســتفاده شــود.

کشیشــان  mTann . 15 1: 3 )دربــاره بازگشــت زائــران بــه فــرات(؛ mYom 6: 4 و mMen 11: 7 دربــاره 

یــارت از بابــل نــک: کــه در معبــد اورشــلیم خدمــت می‌کردنــد؛ دربــاره ز یهــودی بابلــی 
Safrai, 1981: 71-77; Cf.: Acts 2, 9; Cf.: mSheqaMS Munichlim 3: 4; tSheq 2: 3 (Zuckermandel 

edition, p. 175); AJ 17, 2, 2 (26); 18, 9, 1 (310-313).

mYad . 16 4: 3 فــرض می‌کنــد کــه یهودیــان بابلــی دهــه دوم را در ســال شــنبه‌ای جــدا می‌کننــد. دربــاره 

 Zuckermandel,( 2:15 tYad :ی بابلی‌هــا از روغــن دانــه کنجد برای روشــنایی نــک اســتفاده انحصــار

)111 .Zuckermandel, p( 2,3 tShab ;)683 .p

کیبــا بــه  بّــی آ mHal . 17 4:11 دربــاره متبــرکات معبــد کــه از بابــل آورده شــده؛ mYev 16: 7 کــه ســفر ر

نهردعــا را توصیــف می‌کنــد، جایــی کــه او بــا نحمیــا روبــه‌رو می‌شــود )کنجــکاو اســت کــه از ایــن 

»تنــای« نهردعایــی چیــزی ســاخته نشــده اســت(. ایــن مطالــب یــا در تأییــد دیدگاه‌هــای حکیمــان 

اورشــلیمی هســتند، یــا در مصداق‌یابــی بــرای قانونــی کــه پذیرفتنــی نیســت.
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ی بازتاب یافته است، نک: 18 . درباره مسئله روابط یهود و اشکانیان، به‌ویژه همان‌طور که در آثار فلاو
Pucci, 1982: 117-129; Darmesteter, 1894: 53; Avi-Yonah, 1984: 66; Neusner, 1966: I, 30, 79; 

Gafni, 1990: 28; Mor, 1991: 240.

« در زبان عبری به معنای پسر و معادل کلمه »ابن« در زبان عربی است )م.(. 19 . »بر

52-51 :2010 ,Herman :ی بابلی نک 20 . درباره این گزاره خاص و بازتولید آن در سنتی مواز

21 . »موضــوع اصلــی تحقیــق ایــن خواهــد بــود کــه چقــدر انــدک می‌تــوان بــا یقیــن دربــاره یهودیــان بابــل 

ــت«. ــخن گف ــال‌های 70-235 س ــی س ط

22 . همین در مجموعه مقالاتی که نیسنر در این بخش منتشر کرده صادق است، از باب مثال نک:

69-46 :1976 ,.id ;59-40 :1963 ,.id ;305-298 :3/1962 ,Neusner

کــه روابــط بیــن میشــان و فلســطین را در دوران تنائیمــی بررســی می‌کنــد، امــا تقریبــا کامــاً بــر اســاس 

منابــع امورایــی اســت؛ 
Oppenheimer, 1999: 491-503, and others.

14a-b bGit . 23 بــرای مقایســه دقیــق ایــن داســتان‌ها، مقالــه درحــال انتشــار مــرا ببینیــد: »مجســمه‌ها 

و قاطرهــا، فیل‌هــا و اشــیای خارق‌العــاده: دربــاره مســخ یــک داســتان امورایــی جدلــی« در مجلــدی 

اختصاصــی بــا مقایســه فرهنگ‌هــای یهــودی بابــل و فلســطین منتشــر می‌شــود )عنــوان هنــوز تعییــن 

.T. Ilan و R. Nikollsky :نشــده اســت( ویرایش‌شــده بــه همــت

24 . »تناها« )تنائیم( جمع واژه »تنا« است )م.(.

25 . شــخصیت ادبــی او در منابــع خاخامــی بــه طــور منظمــی بــرای زخــم زبــان زدن بــه یهــودا نشــان داده 

106-69 :1999 ,Meir :.شــده اســت، نــک

یاســت یهودیــان بابلــی در دوره  26 . در کتابــم، شــاه‌زاده‌ای بــدون پادشــاهی )توبینگــن، 2012(، مســئله ر

اشــکانی به‌تفصیــل بررســی شــده اســت.

27 . در نسخه‌های خطی به جای آرامی، بیشتر کلمه Goy )غیریهودی( آمده است. تفاوت‌های دیگر 

ی نیست. میان نسخه‌های چاپی و خطی اندک است و پرداختن به آنها در این مقاله ضرور

28 . برای مصرف کوشر مناسب نیست.
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یــن« بــه معنــای اشــیای مقــدس شــامل احــکام ذبــح حیوانــات، پرنــدگان و احــکام مربــوط بــه 
ّ
29 . »حول

تغذیــه اســت )م.(.

30 . »پساحیم« به معنای قربانی‌ها یا عیدهای پسح )م.(.

« به معنای پسر )م.(. 31 . »بر

32 . در MShem 10، )نســخه S. Buber، ص35( پیونــد کاملــی بــه بابــل شــده اســت، و ربــی یهــودا پســر 

باتیــرا را بــه آبــا می‌رســاند؛ آبــا، پــدر ســاموئل و ســاموئل، نســل اول امــورا. مرتبــط اســت بــا داســتانی کــه 

پــدر ســاموئل بــه نصیبیــن می‌آیــد و بــا یهــودا پســر باتیــرا ملاقــات، و ســپس تولــد ســاموئل را پیش‌بینــی 

می‌کنــد.
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